
 كش و ژاكت و لعنتي‌ها... 
و تارانتينو!

ادامه از صفحه 11: شايد بعدا كمي تغييرش بديم، اما هر 
چيزي كه نوشتم يه دليلي داشته. شايد نتونم الان بهت 
توضيح بدم چرا فلان كلمه رو نوشتم.« ممكن است يادم 
نباشد كه اين كلمه را براي ايجاد يك هم‌آوايي با كلمه‌اي 
ديگر در چند خط پايين‌تر نوشته‌ام. ولي مي‌خواهم بدانند 
كه چقدر در اين باره جدي هستم. يكي از چيزهاي باحالي 
كه در كار كردن با برد ديدم ديدگاه او در مورد فيلمنامه بود. 
او مي‌گفت: »من اين فيلم رو قبول نكردم كه بيام توش 

بداهه‌پردازي كنم. اومدم كه اين ديالوگ‌ها رو بگم.«
اسكواير: هنگام ساخت اين فيلم از برد پيت چي ياد 

گرفتي؟
تارانتينو: او حسابي در شخصيت ستوان آلدو فرو رفته بود و 
بيشتر از هر كس ديگري در طول روز در نقشش باقي مي‌ماند. 
نه به شكلي عجيب و غريب، ولي وقتي كه وارد نقش مي‌شد 
ديگر بيرون نمي‌آمد. اين طور نبود كه هر بار فيلمبرداري 
شروع مي‌شود به نقش فرو رود و با اتمام آن از نقش بيرون 
بيايد. من اگر مي‌خواستم خود برد را ببينم بايد صبح زود به 
كابينش مي‌رفتم. وقتي كه سر صحنه مي‌آمد ديگر آلدو بود. 
يكي از محاسن اين قضيه اين بود كه من توانستم كاراكترم 
را بهتر بشناسم. مي‌توانستم آلدو را به صرف يك فنجان قهوه 
دعوت كنم و او در اين باره شوخي‌اي بكند. اين شوخي آلدو 
بود. خيلي براي من جذاب بود كه سه ماه با شخصيتي كه 
خلق كرده‌ام سر و كار داشته باشم و بهتر و عميق‌تر از آن 

چيزي كه فكر مي‌كردم بشناسمش. 
اسكواير: وقتي فيلمبرداري آغاز شد، آيا ابعاد جديدي در 

خودت پيدا كردي كه به ساخت اين فيلم كمك كنند؟ 
 تارانتينو: من قبلا هيچوقت يك تعليق درست و حسابي در 
فيلم‌هايم خلق نكرده بودم. البته موارد كوچكي بوده‌اند. مثل 
صحنه‌اي كه اوما در »بيل را بكش« زير زمين دفن مي‌شود. 
اما آن هم تعليق نبود. چيز ديگري بود. تعليق بخش كوچكي 
ازش بود. مانند صحنه تصادف »ضد مرگ«. در لعنتي‌ها... 
براي اولين بار خودم را وادار كردم تا تعليق را به اوج برسانم. 
معمولا دلت مي‌خواهد كه يك صحنه تا حد امكان جمع و 
جور و منظم باشد. در نوشتن فيلمنامه لعنتي‌ها... از ايده 
»كشي« استفاده كردم كه در حال كشيده شدن است. 
اگر بتواني اين كار را درست انجام دهي ديگر نيازي نيست 
سكانس كوتاه باشد. هر چقدر بيشتر بتواني كش را بكشي، 

سكانس بهتر مي‌شود.  
 اسكواير: در آن 20 دقيقه به قدري جزئيات و ريزه‌كاري 
وجود دارد كه من بعد از تماشاي فيلم براي اولين بار، 
مي‌خواستم دوباره آن را ببينم تا مطمئن شوم همه آنها 
را ديده‌ام. اعتقاد دارم ايجاد اين انگيزه براي تماشاي 

دوباره، بزرگ‌ترين دستاورد يك فيلم است...  
تارانتينو: فكر مي‌كنم همه فيلم‌هايي را كه من ساخته‌ام 
وقتي براي بار دوم ببيني بهتر به نظر مي‌رسند. البته 
مقايسه‌اش با تجربه ديدن فيلم براي اولين بار كار خيلي 
سختي است. چون من براي پيچش‌هاي داستاني حسابي 
مايه مي‌گذارم. در حال دنبال كردن ماجرا هستي و مدام 
شگفت‌زده مي‌شوي. ندانستن اينكه چه اتفاقي قرار است 
بيفتد خيلي جذاب و هيجان‌انگيز است. اين يك تجربه است 
و تجربه خوبي هم هست. ولي آنقدر درگيرت مي‌كند كه 
فقط مي‌تواني قصه را دنبال كني. بار دوم كه فيلم را مي‌بيني، 
مي‌داني كه چه مسيري قرار است طي شود. ديگر نيازي 
به دقت فراوان نيست و مي‌تواني بهتر فيلم را ببيني. با اين 
اميد كه چيزهاي بيشتري براي ديدن وجود داشته باشد. به 
نظر مردم، بيشتر اوقات فيلم‌هاي من هنگام تماشاي دوباره 
بامزه‌تر هستند. وقتي كه مجبور به دنبال كردن داستان 

نيستند مي‌توانند راحت تر بخندند. 
 اسكواير: يك پس‌زمينه بريتانيايي در فيلمنامه 
لعنتي‌ها... وجود دارد. فكر مي‌كني دليل اينكه اينهمه 

طرفدار در بريتانيا داري چيست؟
تارانتينو: از سگ‌هاي انباري شروع شد. فيلم در آمريكا 
خيلي مورد توجه قرار گرفت ولي بيشتر شبيه فيلم‌هاي 
گنگستري بريتانيايي در دهه 70 بود. فقط كافي بود بازيگرها 
و اصطلاحات بريتانيايي داشته باشد تا دقيقا مثل آن فيلم‌ها 
شود. اما يك جنبه ديگر هم وجود دارد. اين مساله كه من 
فقط با كار كردن در يك ويدئو كلوب و بدون تحصيلات 
آكادميك توانسته بودم فيلم بسازم، خيلي سروصدا كرد. در 
واقع داستان من به سمبلي از روياي آمريكايي تبديل شد. 
مردم بريتانيا هم در مورد من خيلي هيجان‌زده شدند. اين 
اتفاق برايشان تازه بود. مي‌داني چرا؟ آنها به خودشان گفتند: 
»سيستم فيلمسازي ما هنوز خيلي دست‌وپاگيرتر از اونيه 
كه بتونيم همچين كاري بكنيم. با اينكه صنعت فيلمسازي 
دندان گيري هم نداريم ولي اگه اون اينجا بود حتي اين 
شانس رو بهش نمي‌داديم كه خودشو نشون بده. اول مجبور 
بود بره دانشگاه، بعد بره تو بي‌بي‌سي تجربه كسب كنه. بايد 
يه مسير مشخصي رو طي مي‌كرد. نوشتن يه فيلمنامه به 
تنهايي كافي نبود.« بنابراين من براي خيلي از كساني كه 
چنين روياهايي داشتند ولي فكر مي‌كردند موفق شدن 

غيرممكن است، تبديل به يك قهرمان شدم.
اسكواير: نقد‌هاي اوليه در مورد لعنتي‌ها... متعادل بود. 
البته شايد متعادل لغت درستي نباشد. چون من هيچ 
نقدي را نديدم كه نوشته باشد: »اي، فيلم بدي نيست.« 
يا گفته‌اند شاهكار است، يا آشغال! نظرت در اين باره 

چيست؟
تارانتينو: اينها بهترين نقدهاي ممكن است. معني‌اش اين 
است كه واقعا توانسته‌اي كاري انجام دهي، چيزي خلق 
كرده‌اي كه وحشي است. نكته جالب در مورد اين نقدها 
احساساتي بودن‌شان است. شديدا درگير جنگيدن با هم 
هستند. يكي مي‌نويسد: »اگر كسي به شما گفت اين فيلم 
خوبي است بدانيد ديوانه است!« ديگري عصباني مي‌شود و 
مي‌نويسد: »اين حرف‌ها را باور نكنيد‌ها! اين فيلم فوق‌العاده 
است. اگه نبينيدش احمق هستيد!« اين شور و هيجان ايجاب 

مي‌كند كه خودتان فيلم را ببينيد تا قضاوت كنيد.
اسكواير: آخرين جمله لعنتي‌ها... »فكر مي‌كنم اين 
بزرگ‌ترين شاهكارِ من باشد«، توجه مردم را جلب كرده 
است. حتي اگر چنين عقيده‌اي داري، چه لزومي داشت 
كه الان و در 46 سالگي آن‌را به جهان اعلام كني؟ اگر 
بزرگ‌ترين شاهكار خودت را ساخته‌اي، ديگر چه دليلي 

براي فيلم ساختن داري؟
 تارانتينو: خب، يك چيزي مي‌تواند در حال حاضر شاهكار 
تو باشد، ولي بعدا اثري بهتر از آن خلق كني. ببين، اصلا 
برايم مهم نيست كه چنين برداشتي از اين جمله شده. اگه 
مهم بود كه اصلا در فيلم نمي‌آوردمش. ولي براي آلدو در 
آن لحظه جمله خيلي خوبي است. من اعتقاد دارم كاري 
كه در آخر انجام داد، بزرگ‌ترين شاهكارش است. پس اين 

جمله خوبي است. 
اگر بخواهيد مي‌توانيد آن را به حساب تحليل من از كارم 
بگذاريد. ولي آدم كه از كار خودش تعريف نمي‌كند. من 
نمي‌گويم: »اين دقيقا چيزيه كه حس مي‌كنم.« مي‌گذارم 

هر كسي بر اساس سليقه خودش تصميم بگيرد. 
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فیلم سینمایی »حیران« ساخته شالیزه عارف‌پور جایزه ویژه جشنواره فیلم‌های آسیایی هنگک‌نگ را نصیب 
خود کرد. اولین ساخته بلند عارف‌پور در بخش استعدادهای جوان جشنواره فیلم هنگ کنگ حضور داشت که 
از 15 تا 30 اکتبر )23 مهر تا هشتم آبان( برگزار شد. این فیلم توانست جایزه ویژه این بخش را از آن خود کند.

»حیران« داستان کی دختر روستایی است که با مهاجری افغان آشنا می‌شود و با وجود مخالفت خانواده با او 

ازدواج میک‌ند. باران کوثری، مهرداد صدیقیان، مرحوم خسرو شیکبایی، فرهاد اصلانی و ژاله صامتی در این 
فیلم بازی کرده‌اند. »حیران« در بیست‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بهترین موسیقی، 

بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی فیلم‌های اول و دوم بود. 
عوامل تولید این فیلم عبارتند از فیلمنامه: عارف‌پور و نغمه ثمینی و مشاور کارگردان: رخشان بنی‌اعتماد.

يك جايزه ديگر براي »حيران«

امیررضا نوری‌پرتو
تهران امروز

 پس از موفقيت »قيصر« باز هم اين متوليان 
سينماي تجاري بودند که از آب گل‌آلود ماهي 
گرفتند و با حفظ برخي مولفه‌هاي پيشين، 
آن ساختند  روي  از  را  نازلي  نسخه‌هاي 
و تماشاگران سينما نيز بي‌درنگ به همين 
خوراک‌هاي بي‌مايه تن دادند. شايد به همين 
خاطر بود که کسي نگران اين موضوع نشد 
که اثري درخشان همانند »آرامش در حضور 
ديگران« )ناصر تقوايي، 1349( زير تيغ تيز 
سانسور باقي مانده و پس از سه سال توانست 
اکراني محدود داشته باشد اما جريان نويي که 
در سينما به راه افتاده بود، جدا از جنبه‌هاي 
روشنفکرانه تعدادي از آثارش، دغدغه‌ها و 
گاه روح اعتراضي‌اش را با بهک‌ارگيري برخي 
هم  در  گيشه‌‌پسند  سينماي  مولفه‌هاي 
مي‌آميخت و به همين دليل برخي از فيلم‌هاي 
»موج نو سينماي ايران« کارکرد تجاري خوبي 
داشتند. کيميايي با »رضا موتوري« )1349( به 
»سينماي خياباني ايران« شکل و شمايلي رسمي 
بخشيد و زنده‌ياد علي حاتمي که با ساخت 
»حسنک‌چل« )1349( قصه‌هاي فولکلور ايراني 
را با يک قالب سينمايي آبرومند عرضه کرده 
بود با »طوقي« )1349( موفقيتي چشمگير را 
در گيشه تجربه کرد و البته نمي‌توان به »آقاي 
هالو«ي )داريوش مهرجويي، 1349( اشاره نکرد 
که از بهترين‌هاي کارنامه مهرجويي در سال‌هاي 
پيش از انقلاب و از پيشگامان موج نو در دوران 
شکوفايي‌اش بود که رويکردي قابل قبول به 
مولفه‌هاي سينماي تجاري هم داشت و البته به 
فروشي خيلي زياد دست پيدا نکرد اما استقبال 
از اين فيلم مهرجويي در ميان عامه مخاطبان 
سينما به اندازه‌اي بود که مي‌توان گفت سينماي 
مستقل ايران در آن روزها ديگر به جرياني تبديل 
شده بود که از پزهاي روشن‌فکرمآبانه دوري ک‌رده 
و با يک زبان سينمايي قابل فهم و در عين حال 

اخلاقي با مخاطبانش صحبت ميک‌رد.
 امير نادري که بي‌شک از بزرگان موج نو سينماي 
ايران در سال‌هاي دهه 50 بود با »خداحافظ 
رفيق« )1350( يک سينماي اعتراضي کم‌خرج 
و خياباني را به مخاطبان سينماي ايران معرفي 
کرد که دو سال بعد با شاهکارش، »تنگنا«، 
آن را کامل کرد و در سايه روايت يک داستان 
 تلخ، رنگ و لعاب‌هاي توخالي و تبليغاتي 
رژيم پهلوي را در جامعه شهرنشين ايران زير 
سوال برد. هرچند که بعدها »سازدهني« 
)1353( ساخته امير نادري که در ظاهر داستاني 
ساده و کودکانه را تعريف ميک‌رد با تکيه بر 
تاويل‌هاي سياسي و اجتماعي که پيرامونش 
پديدار شد، در کنار »تنگسير« )1352( از 
مهم‌ترين فيلم‌هاي سياسي موج نو ايران در 
سال‌هاي دهه 50 لقب گرفت.  »صبح روز 
چهارم« )کامران شيردل(، »سه‌قاپ« )زکريا 
هاشمي( و »فرار از تله« )زنده‌ياد جلال مقدم( 
از موج نويي‌هاي سال 1351 بودند که با قرار 
گرفتن در حال‌وهواي آثار سينماي اجتماعي 

و خياباني، رويکردي واقع‌گرايانه نسبت به 
ضدقهرمانان حاشيه‌اي و مطرود جامعه آن 
سال‌هاي ايران داشتند و از سويي »پستچي« 
)داریوش مهرجویی، 1351( که هم در گیشه 
موفق بود و هم در جلب نظر منتقدان با درخشش 
در جشنواره‌های مهم جهانی از نخستین 
فیلم‌های موج نو به حساب می‌آمد که به شکلی 
جدی و آشکار توانست سینمای مستقل ایران 
را به محافل سینمایی دنیا بشناساند. »رگبار« 
نخستین تجربه سینمایی بلند بهرام بیضایی از 
شاهکارهای موج نو در آن سال بود که با وجود 
شکستش در گیشه، از آثار مهمی بود که سینمای 
ژرف‌اندیش ایران را جدا از جریان حاکم بر 
سینمای کشورمان جلو می‌برد. »بی‌تا«ي )هژیر 
داریوش( از دیگر مستقل‌های اکران‌شده در سال 
51 بود که نگاه تلخ و واقع‌گرایانه‌اش نسبت به 
طبقه متوسط به مذاق خیلی از اهل قلم خوش 

آمد. موفقیت »تپلی« )زندهی‌اد رضا میرلوحی( 
می‌توانست نقطه پرشی برای سازنده‌اش و حتی 
بخشی از سینمای اندیشمند ایران باشد که در 
دل مناسبات تجاری راه خود را پیدا کرده بود و 
شکست »تپلی« در گیشه سینماها این رویاها را 
ویران کرد.در كنار اين آثار شاخص، »چشمه« 
)آربي آوانسيان( نيز اكران شد كه از فيلم‌هاي 
مهم تاريخ سينماي كشورمان به حساب 
مي‌آيد.  سال 1352 برای موج نو سینمای ایران 
سال مهمی بود در حالیک‌ه »کی اتفاق ساده« 
)زندهی‌اد سهراب شهیدثالث( و »مغول‌ها« 
)پرویز یکمیاوی( به عنوان نخستین تجربه‌های 
بلند سازندگان‌شان نقطه عطفی را برای موج نو 
سینمای ایران رقم زدند. آثاری همچون »خاک« 
)مسعودیکمیایی(، نفرین )ناصر تقوایی( و 
»شورش« )زندهی‌اد میرلوحی( هم در میان 
هیاهوی فیلم‌های بی‌مایه آبرویی برای میانگین 

یکفی سینمای ایران در آن سال بودند. 
 »شازده احتجاب« )بهمن فرمان‌آرا( و »زیر 
پوست شب« )زندهی‌اد فریدون گله( تنها 
فیلم‌های اکران‌شده در سال 1353 بودند که 
می‌توان آنها را در ردیف موج نو سینما طبقه‌بندی 
کرد. در این سال سینمای مستقل ایران با وجود 
افزایش اشتیاق فیلمسازان جوان سینمای آزاد 
برای ورود به دنیای حرفه‌ای فیلمسازی، همپا 
با شرایط رو به زوال اقتصادی در بدنه سینما 
آهسته‌آهسته از قله‌های خود پایین می‌آمد و به 

سوی رکود گام برمی‌داشت.
 اما موج نو سینمای ایران پس از کی سال 
رکود نسبی، باز هم به نقطه اوج خود بازگشت. 
بهرام بیضایی با »غریبه و مه« به دغدغه‌های 
فرهنگ  و  اسطوره‌ها  درباره  شخصی‌اش 
ایران‌زمین پرداخت و بیان سینمایی‌اش نسبت به 
»رگبار« محکم‌تر شد. زندهی‌‌اد سهراب شهیدثالث 

»طبیعت بی‌جان« و »در غربت« را در کارنامه‌اش 
رقم زد. »طبیعت بی‌جان« که با حال و هوای 
ضدداستانی‌اش سبکی تازه در فیلمسازی ایران 
را تعریف کرده بود، بعدها به فیلم محبوب خیلی 
از روشنفکران و منتقدان تبدیل شد. زندهی‌اد 
فریدون گله نیز دو فیلم »مهر گیاه« و »کندو« 
را به روی پرده فرستاد که اولی به دلیل فضای 
ویژه و شخصی‌اش نتوانست با مخاطبان خاص 
هم ارتباط چندانی برقرار کند و »کندو« هم که 
به درستی از شاهکارهای تاریخ سینمای ایران 
است، در زمان نمایشش با برچسب فیلمفارسی 
سیاه از سوی منتقدان رانده شد و این نسل‌های 
دهه‌های بعد بودند که آرام‌آرام ارزش‌هایش را 
کشف کردند و آن را از بهترین فیلم‌های موج 
نو و از آثار شاخص سینمای اجتماعی- خیابانی 
دهه 50 لقب دادند. فیلمی همچون »بوف کور« 
)یکومرث درم‌بخش( را هم می‌توان در زمره 

فیلم‌های مستقل در آن سال طبقه‌بندی کرد که 
البته چندان موفق نبود. اما شناخته‌شده‌ترین 
فیلم از میان آثار فیلمسازان پیشرو دهه 50 که 
در سال 54 غوغایی در میان عامه مخاطبان نیز 
به‌پا کرد، »گوزن‌ها« ساخته مسعود یکمیایی بود 
که مضمون سیاسی و اعتراضی آن و زبان گیرای 
سینمایی‌اش دل تمامی مخاطبان آن سال‌های 
سینمای ایران را به‌دست آورد و در دورانی که 
ساواک در حال پاک‌سازی نهایی گروه‌های 
سیاسی بود، جوانان صدای فریاد و اعتراض 
خود را نسبت به شرایط موجود در رفتار و گفتار 
کاراکترهای اصلی فیلم یکمیایی می‌دیدند. 
»گوزن‌ها« به پرفروش‌ترین فیلم سال بدل شد 
تا سینمای دگراندیش ایران با حفظ روکیردی 
نسبی به مولفه‌های مخاطب‌پسند همچنان در 
اوج باقی بماند.  در حالیک‌ه سینمای ایران در 
سال 1355 با وجود افزایش در تولید می‌رفت 
که بحران اقتصادی بزرگی را تجربه کند، موج 
نو سینمای ایران نیز با وجود نمایش آثاری 
مطرح کمک‌م به حاشیه رانده شد. »نازنین« 
)علیرضا داوودنژاد(، »سرایدار« )زندهی‌اد خسرو 
هریتاش( و »غزل« )مسعود یکمیایی( آنچنان 
که باید دیده نشدند و آثار شاخصی همچون 
»باغ سنگی« )پرویز یکمیاوی(، »ملکوت« 
)خسرو هریتاش(، »پسر ایران از مادرش بی‌خبر 
است.« )زندهی‌اد فریدون رهنما( و شطرنج باد 
)محمدرضا اصلانی( تنها در جشنواره جهانی 
فیلم تهران به نمایش در آمدند و رنگ اکران 

عمومی را ندیدند. 
 سال 1356 سال ورشکستگی رسمی سینمای 
ایران بود. حتی حمایت وزارت فرهنگ و هنر 
و »تل‌فیلم« از خیلی از سینماگران »موج 
نو«‌ دهه 50 کم‌رنگ شد و شاید تنها فیلم 
شاخصی که در آن سال به روی پرده رفت و از 
آثار ماندگار آن سال‌ها و تاریخ سینما به شمار 
رفت، »سوته‌دلان« )زندهی‌اد علی حاتمی( 
بود. این رکود با شکل‌گیری تدریجی قیام 
مردمی در برابر رژيم‌پهلوی، بیشتر و بیشتر 
شد و در بحبوحه ناآرامی‌های خیابانی، دیگر 
کمتر کسی حواسش به این بود که فیلم‌های 
ارزشمندی همچون »کلاغ« )بهرام بیضایی( و 
»گزارش« )عباس یکارستمی( در سال 1357 
به روی پرده رفته و فیلمی معمولی و شعاری 
همانند »سفر سنگ« )مسعود یکمیایی( به 
دلیل لحن شبه‌انقلابی‌اش به فیلم محبوب 
آن سال تبدیل شد. در روزهای پس از پیروزی 
انقلاب نیز این بانیان سینمای تجاری بودند 
که رنگ عوض کردند و تولید در سینما را با 
فیلم‌های نازلی که به اصطلاح سیاسی بودند، 
باز هم در اختیار گرفتند. در چنین شرایطی 
»چرکیه تارا« )بهرام بیضایی(، »اوکی مستر« 
)پرویز یکمیاوی(، »بن‌بست« )پرویز صیاد( 
و »سایه‌های بلند باد« )بهمن فرمان‌آرا( با 
بی‌مهری روبه‌رو شدند تا کارنامه موج نو 
سینمای ایران با اعمال برخی محدودیت‌ها در 
سال‌های پایانی دهه 50 و سیاستگذاری‌های 
دولتی در سال‌های ابتدایی دهه 60 به‌طور 

رسمی و برای همیشه بسته شود. 

نواندیش و تکرارنشدنی
)نگاهی به جریان »موج نو سینمای ایران« به بهانه ‌40سالگی فیلم »قیصر«( ) بخش دوم(

آواز در باران
 يادداشت سينمايي 

اكران بيست‌وهفتمين اثر بلند سينمايي مسعود كيميايي با عنوان  خبر
»محاكمه ‌در خيابان« از صبح چهارشنبه 20 آبان در 20 سالن سينما سینما

در تهران و30 سالن در شهرستان‌ها آغاز مي‌شود.
»محاكمه ‌در خيابان« در تهران در گروه سينمايي استقلال توسط موسسه سينمايي 
فيلميران پخش و بنابر گفته كارشناسان و منتقدان نقطه‌عطفي در اكران 88 رقم خواهد 
زد. »محاكمه‌ در خيابان« توسط تورج‌منصوري فيلمبرداري شده و سياه و سفيد به نمايش 
درخواهد آمد. محمدرضا فروتن، نيكي كريمي، حامد بهداد، پولاد كيميايي، حميد‌رضا 
افشار، شبنم درويش، شقايق فراهاني، نگار فروزنده، محمد مويد، اكبر معززي و علي‌اصغر 
طبسي از بازيگران اين فيلم هستند.همچنين در تاريخ ‌22 آبان، براي اولين‌بار مراسم 

فرش ‌قرمز براي افتتاح »محاكمه‌ در خيابان« در سينما‌ ناهيد واقع در خيابان 17 شهريور، دروازه دولاب برپا خواهد شد. در اين برنامه كه با حضور 
جمعي از هنرمندان و ستارگان سينما و موسيقي ايران برگزار مي‌شود، ابتدا كارگردان، عوامل و ستاره‌هاي فيلم »محاكمه در خيابان« با عبور از 
فرش قرمز با علاقه‌مندان و مهمانان مراسم ديدار خواهند كرد.در بخش‌ ديگري از برنامه در غرفه‌ها و مكان‌هاي از پيش تعيين شده در محوطه محل 
برگزاري برنامه و سالن نمايش امكان گفت‌وگو و عكس گرفتن با عوامل فيلم فراهم شده است. سه ترانه از سه فيلم »حكم«، »رئيس« و »محاكمه 
در خيابان« با صداي رضا يزداني در اين مراسم اجرا خواهد‌ شد.مراسم فرش‌قرمز »محاكمه‌ در خيابان« به همت سايت سينماي ما و با همكاري 

كارگاه آزاد فيلم، موسسه فيلميران و موسسه سينما شهر برگزار مي‌شود.
»محاكمه در خيابان« ماجراي پسر جواني است كه در روز عروسي‌اش از دوستي مي‌شنود كه عروس قبل از او روابطي با مردي متاهل داشته است. 

مسعود كيميايي فيلم »محاكمه در ‌خيابان« را دوست دارد و معتقد است كه فيلم سايه‌هايي از سينماي گذشته اثر را نمايش مي‌دهد.

سي‌ونهمين جشنواره بين‌المللي فيلم رشد و هفتمين جشنواره 
دانش‌آموزان فيلمساز با حضور سيدرمضان محسن‌پور، سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش و جواد شمقدري، معاون سينمايي وزارت 
فرهنگ و ارشاد با معرفي آثار برگزيده به كار خود پايان داد. در گروه فيلم‌هاي بلند 
داستاني، جايزه تنديس زرين جشنواره به فيلم »پنالتي« ساخته »انسيه شاه‌حسيني« 
از ايران، تنديس سيمين به »قورباغه و وزغ‌ها« از فنلاند، ديپلم افتخار به »زماني براي 
دوست داشتن« ساخته »ابراهيم فروزش« از ايران و جايزه ويژه هيات داوران به »هاپت« 

از كشور آلمان اهدا شد.
در بخش فيلم‌هاي كوتاه داستاني، تنديس زرين به »آواي شامگاهي« از آلمان، تنديس 

سيمين به »ماهيگيري« از انگليس، ديپلم افتخار به »آنتوان منزوي« از سوئد و جايزه ويژه هيات داوران نيز به »آلزايمر« ساخته »اميرحسين 
ترابي« از ايران تعلق گرفت.در گروه فيلم‌هاي مستند آموزشي فيلم »اسماعيلي كه آمد« كاري از »فرشاد احمدي‌دستگردي« از ايران موفق 
 به دريافت تنديس زرين شد و تنديس سيمين به فيلم »من HIV مثبت هستم« ساخته »كيوان فهيمي« از ايران و جايزه ويژه هيات داوران به 
»جور ديگر ديدن« اثر »رضا مجلسي« از ايران اهدا شد.جايزه تنديس زرين جشنواره در بخش فيلم‌هاي مستند به »پيتر پي ير« از روسيه و تنديس 

سيمين به »اتاق صعود« كاري از »رضا فرهمند« از ايران تعلق گرفت.
در گروه دانش‌آموزان فيلمساز، جايزه تنديس زرين در بخش انيميشن به »مگر اينكه ما« از انگليس، ديپلم افتخار در بخش داستاني به »زهرا« اثر 
»سميرا رحيمي« از ايران، ديپلم افتخار در بخش مستند به »مليله‌كاري« فيلمي از »داريوش محمدي« از ايران و ديپلم افتخار در بخش انيميشن 

به »پسر مامان« از انگليس اهدا شد.

خبر سخنگوي اتحاديه تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان فيلم با اشاره به 
سینما

جلسه پنج‌شنبه اين شورا با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: »در 
جلسه‌ شوراي مركزي اتحاديه‌ تهيه‌كنندگان با وزير ارشاد مقرر 
شد،صدور پروانه ساخت براي فيلم سينمايي در استان‌ها نيز انجام شود. اين ملاقات با 
حضور اعضاي شوراي مركزي اتحاديه و معاونت سينمايي در دفتر آقاي دكتر حسيني 
برگزار شد و قرار شد در راستاي تجهيز استان‌ها به‌صورت آزمايشي صدور پروانه ساخت 
در شش استان از جمله خوزستان، اصفهان، شيراز و همدان با تشكيل شورايي انجام شود 
و در نتيجه آن امكانات وام به‌آنجا منتقل شده و ديگر شاهد معضلي كه در سال‌هاي گذشته 
شاهد آن بوديم، نخواهيم بود و لازم نيست فيلمسازان استان براي دريافت پروانه ساخت 

به تهران بيايند.« نجفي اين طرح را يكي از بهترين برنامه‌هاي 30 ‌ساله اخير برشمرد و اظهار اميدواري كرد: به‌زودي عمليات آن اجرايي شود.
وي ادامه داد: »از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه، تجهيز‌ شدن بنياد سينماي فارابي و خريد امكانات روز سينمايي بود و خواستار آن شديم تا 
بودجه بيشتري براي اين امور در اختيار فارابي قرار گيرد.همچنين بر تعامل با تلويزيون براي پخش تبليغات فيلم‌ها تاكيد شد و خواستار اختصاص 

بودجه‌اي براي آن شديم.
ساخت سالن به دست بخش خصوصي و تجهيز آن و مسائل مربوط به صنف تهيه‌كنندگان و تثبيت اين صنف از ديگر موارد مطرح شده در اين 
جلسه دوساعته بود و به نظر من يكي از پربارترين جلساتي بود كه تاكنون با يك مقام مسئول داشته‌ايم.اين جلسه در راستاي تعامل بين وزير 
جديد فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت سينمايي و صنف تهيه‌كنندگان بود و قول داده شد صنف تهيه‌كنندگان در اتحاد و يكدستي و به‌صورت 

يكدست فعاليت كنند.« 

 سايت جديد انجمن فيلم كوتاه ايران با حضور »محمدمهدي 
خبر
سینما

عسگرپور« مديرعامل خانه سينما افتتاح شد.
سايت جديد انجمن فيلم كوتاه ايران با حضور محمدمهدي عسگرپور 
و اعضاي هيات مديره اين انجمن، در خانه سينما افتتاح شد. نقي 
نعمتي، رئيس انجمن فيلم كوتاه ايران درخصوص سايت جديد اين انجمن گفت: »سعي 
كرديم در طراحي سايت از عناصر بصري استفاده كنيم و يك جذابيت خاصي از لحاظ 
گرافيكي داشته باشيم.بخش خبر در سايت، خبرهاي مربوط به حوزه فيلم كوتاه را پوشش 
خواهد داد و به بخش سينمايي بلند پرداخته نمي‌شود. در قسمت ديگر سايت بخش تحليل 
كوتاه وجود دارد و قرار است هر روز توسط هنرمندان و منتقدان اين حوزه، تحليلي از يك 

فيلم داشته باشيم.در بخش گفت‌وگوي اين سايت كه به صورت هفتگي ارائه مي‌شود، يك گفت‌وگو خواهيم داشت و در بخش يادداشت هر روز 
يك يادداشت منتشر مي‌شود كه اولين يادداشت را هم خودم نوشتم.تقويم و سالنامه، معرفي كتاب تخصصي و نظرسنجي در حوزه فيلم كوتاه از 
بخش‌هاي ديگر اين سايت هستند.« رئيس انجمن فيلم كوتاه تصريح كرد: »قرار است اخبار به زبان انگليسي هم روي خروجي قرار بگيرد. البته 

نمي‌توانيم تمام اخبار را پوشش بدهيم ولي اخبار مهم به زبان انگليسي روي سايت قرار مي‌گيرد.«
نعمتي در خصوص برگزاري كمپ فيلم كوتاه گفت: »يكي از افرادي كه موافق برگزاري اين كمپ بودند، آقاي عسگرپور بود و بسياري از مراجع 
دولتي در اين زمينه مخالفت كردند و البته ما در شروع كار با موافقت‌هاي سازمان‌ها و ادارات مختلف كار را رسانه‌اي كرديم. اميدواريم بهار سال 

آينده شرايط مطلوب شود و بتوانيم كمپ را برگزار كنيم.«
علاقه‌مندان مي‌توانند براي مراجعه به سايت فيلم كوتاه به نشاني www.iranianshortfilm.com مراجعه كنند.

 برندگان جشنواره فيلم رشدبه استقبال »محاكمه در خيابان«

سايت جديد فيلم كوتاه طرح صدور پروانه ساخت در استان‌ها

 نيمه ابتداي دهه 50 شمسي اوج درخشش جريان  »سينماي موج نوي ايران « بود. امير نادري با » خداحافظ رفيق« ،»تنگنا«  و »تنگسير«،  بهرام بيضايي  با  »رگبار« ، » غريبه و مه« ، »كلاغ« و »چريكه  تارا« و بهمن 
فرمان‌آرا  با » شازده احتجاب« در كنار فيلم‌سازاني همچون مسعود كيميايي، داريوش مهرجويي، ناصر تقوايي، علي حاتمي ، خسرو هريتاش و ... دوره درخشان سينماي ايران را رقم زدند
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سینما


